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متأسفانه درس هنر در برنامه های دبیرستان ها وجود 
احیا  متوسطه  مدارس  در  را  هنر  اگر  درحالی كه  ندارد، 
كنیم، به جامعه ی بهتری دست خواهیم يافت. آموزش 
هنر ممكن است كلید اصلی پرورش دانش آموزان 
فكری كه طی  مهارت های  اندیشمند و خلاق باشد. 
آموزش هنر رشد می كنند، می توانند در جهت رفع نیازهای 
اقتصادی فردا نیز نقش مهمی ايفا كنند. آموزش هنر حتی 

می تواند میزان جرائم را بین جوانان كاهش دهد.
تصور برنامه ريزان درسی بر آن است كه برای دنیای 
كار و فعالیت های توسعه محور، رياضیات و علوم دروسی 
هستند كه بیش تر مورد نیازند. اما رياضیات و علومی كه 
امروز به دانش آموزان تدريس می شود، جواب فردای آن ها 
را نمی دهد، چرا كه پیشرفت سريع بشريت در زمینه ی 
علوم پايه و رياضیات سبب می شود كه علم امروز برای فردا 
بسیار كهنه شود. امروزه شاهد هستیم كه پیشرفت فناوری 

به حدی رسیده است كه برای مثال، رايانه ی امروز شما از 
رايانه های شش ماه پیش بسیار قوی تر و از رايانه های شش 
ماه بعد كم توان تر است. يا ماشین حساب های فعلی تمام 
عملیات رياضی را برايتان با فشار چند دكمه انجام می دهد، 
از جمله جذر، درصد، لگاريتم و... درحالی كه در بسیاری از 
مشاغل، رياضیات مورد نیاز در عمل در حد چهار عمل اصلی 
است. آيا زمانی كه با سرعت در اتوبان ها می رانید، هرگز 
به چگونگی عملكرد موتور ماشین و يا فرمول محاسبه ی 

سرعت و شتاب انديشیده ايد؟
منظور از بیان اين عبارات، رد كردن اهمیت موضوعات 
رياضی و علوم نیست. البته كه علوم و رياضیات و ساير 
موضوعات درسی حاشیه ای نبوده و نیستند و نخواهند بود. 
در زندگی روزمره شايد از فرمول های جبر و رياضی كه در 
دبیرستان خوانده ايم، استفاده نكنیم، ولی از مهارت هايی كه 
در نتیجه ی يادگیری علم رياضیات، مانند تفكر دقیق و حل 

نیاز مدارس متوسطه به هنر
مرجان مرتاضی*
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مسئله، حاصل كرده ايم، استفاده می كنیم.
هنر نیز دقیقاً مانند ریاضیات، مهارت های ذهنی 
را توسعه می دهد. درباره ی موضوعاتی مانند تاريخ نیز 
همین امر صادق است. فرهنگ مانند يک زبان است. شما 
و  زبان  اين كه  وارد يک گفت و گو شويد، مگر  نمی توانید 
موضوع گفت و گو را بدانید. تاريخ و ادبیات عبارت اند از: ثبت 
آن چه كه در جهان اتفاق افتاده و يا در شرف وقوع است و 
در جهان از آن صحبت می شود. اگر تاريخ و ادبیات برای 
ايجاد توانايی ارتباط با ديگران لازم است، درباره ی هنر هم 
همین نظريه صحت دارد. هنر بخش عظیمی از ارتباطات 
اجتماعی را تشكیل می دهد. از همه ی اين ها كه بگذريم، 
نحوه ی آموزش هنر خود به تنهايی می تواند دانش آموزان را 

به حضور در مدرسه علاقه مند سازد.

از طریق هنر چه چیزی را می توان آموزش داد؟
با آموزش شفاهی هیچ كس نمی تواند گیتار بنوازد. برای 
يادگیری مطلب لازم است كه خودمان آن را به عمل درآوريم. 
يادگیری كه طی آموزش هنر صورت می گیرد بسیار عمیق تر 
است، چرا كه از راه عملی صورت می گیرد. می توان گفت كه 
همه ی افراد از طريق عملی بهتر می آموزند. هر معلمی به 
اين امر اعتقاد دارد كه دانش آموزان از نظر سطح و نوع هوش 
متفاوت هستند. لذا روش های يادگیری آن ها نیز متفاوت 
است. طبق تئوری هوش چندگانه ی گاردنر، حداقل هفت 
نوع هوش وجود دارد. در مدارسی كه در برنامه ی درسی 
آن ها هنر وجود ندارد، دانش آموزان دارای هوش كلامی و 
علمی )رياضی( پرورش می يابند و دانش آموزان دارای هوش 

اجتماعی و تجسم فضايی نديده گرفته می شوند.
انواع هوش، با آنچه كه می آموزيم )موضوع( ارتباط 
ندارد، بلكه با چگونگی يادگیری موضوع ارتباط دارد. وقتی 
می گويیم هوش اجتماعی )معاشرت با ديگران( فردی قوی 
است، منظور اين نیست كه او فقط می تواند با مردم خوب 
كنار بیايد و ارتباط برقرار كند، بلكه بدان معناست كه او 
می تواند رياضی، علوم، تاريخ و هر مطلب ديگری را از طريق 
فعالیت گروهی، بهتر ياد بگیرد. لذا به كار بردن موضوع هنر 
در ساختار برنامه های درسی، فقط به آموزش خود هنر 
منحصر نیست، بلكه هدف از اين كار، كمک به دانش آموزان 

برای درك و يادگیری بهتر تمامی موضوعات درسی است.

آیا كسب مهارت های هنری به رشد مهارت های 
فكری می انجامد؟

الیوت اسپنسر، استاد دانشگاه استانفورد، آن دسته 
از توانايی های ذهنی را كه توسط هنر رشد می كنند، مورد 

بررسی قرار داده و آن ها را بدين شرح اعلام كرده است:
 توانايی تحلیل مسئله از ديدگاه های متفاوت.

 توانايی درگیر شدن با مسئله ای كه تنها يک جواب از 
پیش تعیین شده و درست ندارد و ممكن است جواب های 
مسائل  از  بسیاری  )مانند  باشد  داشته  متعددی  درست 

روزمره(.
 توانايی جذب اطلاعات جديد حتی زمانی كه درگیر انجام 

پروژه ای به مدت طولانی هستیم.
 توانايی تغییر روش ها در جريان حل مسئله و حتی در نظر 
گرفتن اهداف جديد با در نظر گرفتن اطلاعات جديد برای 

حل همان مسئله.
قوانین  نبود  صورت  در  عقیده  و  نظر  ارائه ی  توانايی   

ثبت شده ی قبلی.
 توانايی كار با ديگران )مشاركت( برای رسیدن به اهداف 
مشترك )در ورزش های تیمی و يا تئاتر هم همین عمل 

صورت می گیرد و كسی به تنهايی قهرمان نمی شود(.
 توانايی تصور آن چه كه وجود ندارد. »قدرت تصور« قدرتی 
است كه با آن به دنیا آمده ايم و مانند هر استعداد ديگری، 
می توان آن را پرورش داد يا به فراموشی سپرد. اگر شما 
بخواهید چیز جديدی خلق كیند، بهتر است قدرت تصور خود 
را به كار اندازيد. اين پديده ی جديد می تواند يک نرم افزار باشد 

يا اتوموبیلی كه هیچ شباهتی به اتوموبیل های موجود ندارد.

مهارت های آموخته شده از طریق هنر در دنیای كار
در آمريكا، يک مؤسسه ی دولتی به نام »هیئت تحلیل 
استاندارد مهارت های ملی« بازار كار را مورد مطالعه قرار 
می دهد و مهارت های لازم برای دنیای فردا را پیش بینی 
می گويد:  سازمان  اين  ريیس  هافتون،  جیمز  می كند. 
»آينده به افرادی نیاز دارد كه مهارتیادگرفتن را آموخته 
باشند. تقريباً هر مهارتی كه اكنون داريد، وقتی به دنیای 
كار وارد می شويد و يا قبل از بازنشستگی، قديمی می شود. 
آن چه كه شما نیاز داريد، توانايی سازگاری با موقعیت های 

جديد و يادگیری مهارت های جديد است.«
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اگر بخواهیم ملتی پر از افراد ماهر در مشاغل اداری 
داشته باشیم، آموزش مهارت های خواندن و نوشتن و حساب 
كافی خواهد بود. اما پرورش افرادی برای مديريت، رهبری 
فعالیت های توسعه، افرادی با تخیلات قوی، و سرمايه گذاران 
و تجار زبده، نظام آموزشی ديگری را می طلبد. در آموزش 
چنین افرادی، اين شعار مورد توجه است: »كاری را انجام 
بده كه ديگران انجام نداده باشند، و جايی برو كه ديگران 
نرفته باشند.« روش هايی كه در اين نوع آموزش به كار گرفته 
می شوند، در هیچ فرمول رياضی و جبر نوشته نشده است. 
اين جا لازم است، قدرت تصور، قضاوت و  استعدادی كه 

تشخیص موقعیت، تخیل و تصمیم گیری است.
دانش آموزان را از سنین پايین بايد با هنر آشنا كرد. اگر 
با هنر از كودكی و نوجوانی آشنا نشويد، شايد هرگز آن را 
به اندازه ی كافی نشناسید و به آن ارج ننهید. حتی از آن 
لذت نبريد. اين امر در مورد هر ورزش و فعالیت ديگری هم 

صادق است.
هنر صرفاً يک سرگرمی و فقط برای عرضه در نمايشگاه 
و يا موزه نیست كه مورد بازديد قرار گیرد. هنر همه جا 
هست. از هوايی كه تنفس می كنیم تا مسائل اقتصادی 
ما، ريشه در هنر دارند. مشكل اين است كه اكثر ما آن را 
نمی شناسیم. هنر تلاشی برای خلق چیزی به منظور ارضای 
حس زيبايی شناختی است. هنر معنی دار است. اين كه تا چه 
حد يک عمل هنرمندانه، موفقیت آمیز باشد يا با شكست 

مواجه شود، مهم نیست.
از جايی كه هم اكنون نشسته ايد به اطراف خود نگاه كنید. 
تا چه میزان »هنر« را در محیط خود می بینید، می شنويد و 
يا می چشید؟ از لباس هايتان شروع كنید و رنگ و مدلی كه 
برای آن انتخاب كرده ايد. حتماً كسی آن ها را طراحی كرده 
است. فرشی را كه زير پايتان گسترده است، كسی بافته 
است. صندلی، میز، چراغ و لوستر، شمع دان، مجسمه و... 
همه ی اين ها محصول هنر هستند و خلق آن ها شغل كسی 
بوده است. هنرمندان لزوماً به شكل و شمايل خاصی ظاهر 
نمی شوند. زمانی كه به هنر می انديشید، معمولاً به موسیقی، 
سینما و تلويزيون فكر می كنید. در حالی كه بهترين غذای 
تهیه شده توسط سرآشپز، صفحات تبلیغاتی نصب شده در 
خیابان ها، صفحات وب و علائم اجناس شركت ها، همه و 

همه با هنر درآمیخته اند.

درحقیقت، تقريباً هر چیزی كه در زندگی روزانه با آن 
سر و كار داريم، تركیبی از هنر است. پل های زيبا يا خانه هايی 
كه فقط به عنوان سرپناه نیستند، بلكه زيبا هم طراحی 

شده اند.
البته بعضی از هنرها مثل صنعت سینما و فیلم سازی، 
سهم زيادی در اشتغال و درامدزايی و صادرات دارند. تأثیر 
فرهنگی هنر در جهان نیز امری است كه نبايد از نظر دور 

داشت.

هنر و كودكان مشكل دار و مسئله ساز
دانش آموزان مشكل دار  نجات  برای  قوی  ابزاری  هنر 
است؛ دانش آموزانی كه نمرات پايین دارند و به آسیب های 
اجتماعی از قبیل اعتیاد، فرار از مدرسه و بزهكاری آلوده اند. 
در آمريكا چهار میلیون دانش آموز مشكل دار وجود دارد كه 
18 درصد جرائم خشونت بار توسط آنان انجام می گیرد. 
كنترل اين جوانان و نوجوانان سالانه هفت میلیارد دلار 
خرج روی دست دولت آمريكا می گذارد. مركز نگه داری از 
نوجوانان و جوانان بزهكار در آمريكا هر سال 28000 دلار 
برای هر نفر هزينه می كند، درحالی كه اجرای برنامه های 
هنرآموزی برای آنان، ازجمله آموزش نقاشی، موسیقی و 
داستان نويسی برای هر نوجوان فقط 850 دلار هزينه دارد!

جوانان  اين گونه  به  می تواند  هنر  آموزش  برنامه های 
و نوجوانان به طور مؤثری كمک كند. می توان برای آنان، 

شركت در كلاس های هنر را اجباری كرد.
دو نوجوان مرتكب دزدی می شوند. پس از محاكمه يكی 
از آن ها به دو سال حبس در زندان محكوم می شود و ديگری 

به مدت دو سال به كلاس های هنری فرستاده می شود.
نوجوان اول دو سال را پشت میله ها با خشم مشت بر 
میله های زندان می كوبد و منتظر پايان محكومیتش می ماند 
موسیقی  و  نقاشی  فراگیری  به  سال  دو  دوم  نوجوان  و 
می پردازد. دو سال بعد، شبی در يک خیابان تاريک در حال 

قدم زدن هستید كه از روبه رو جوانی به سوی شما می آيد.
ترجیح می دهید كدام يک از آن دو جوان در آن خیابان 

تاريک در حال نزديک شدن به شما باشد؟

پي نوشت
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